
  
  
  
  

  اصطلاحات
  

 Theoretical Terms          اصطلاحات نظري

» محتـواي تجربـي   «پـذير بـوده و داراي        هاي علمـي آزمـون      شود كه تبيين    معمولاً تصور مي  
(empirical content)در جهـان را  دهندة آنها نحوة وجود اشـيا  باشند و قوانين تشكيل  مي

اما علوم طبيعي از همان آغاز اغلب با توسل به هويات و فرايندها و اشـيا                . كنند  توصيف مي 
دانـان و     فيزيـك . اند  هاي طبيعي پرداخته    ناپذير به تبيين واقعيت    و رويدادها و اوصاف آزمون    

رسـد هـم    كم از زمان نيوتن ـ دربارة اين گونـه چيزهـا كـه بـه نظـر مـي        فيلسوفان ـ دست 
انــد زيــرا  ايــن چيزهــاي ناشــناختني. نظــر دارنــد انــد و هــم ناشــناختني اخــتلاف ضــروري
انـد زيـرا بـدون توسـل بـه آنهـا نظريـة علمـي          ناپذيرند، اما از سوي ديگر ضروري     مشاهده

هاي قوي اغلب مشتمل بر ايـن گونـه           تواند مشاهدات مربوط را وحدت بخشد و تبيين         نمي
 در مكانيك نيوتني يك هويت      (gravity)ور مثال گرانش    به ط . هاي ناشناختني هستند   چيزي

توانيم در مشاهدات مـا بيـاييم متفـاوت            مي  اي كه با هر چيز ديگري كه        نظري است به گونه   
ماهيت گرانش به آن    . توانند در درك ماهيت آن به ما كمك كنند          است و اين مشاهدات نمي    

ه اگر كسي در وجـود آن شـك كنـد           پذير متفاوت است ك    اندازه با ماهيت چيزهاي مشاهده    
ممكن است از اين جهت معذور در نظر آيد بـسياري از معاصـران نيـوتن در بـاب مفهـوم                     
گرانش چنين احساسي داشتند و بعضي از پيروان دكارت كوشيدند اصلاً خـود را از دسـت                 

نگذاشتند، دانان بعدي هرگز اين مفهوم را كنار          اما نه آنها و نه فيزيك     . اين مفهوم رها سازند   
  زيرا رها ساختن و كنار گذاشـتن آن بـه معنـاي دسـت كـشيدن از قـانون گـرانش ، يعنـي                       



 

 

158  

هار 
ب

138
6

 /
ماره

ش
29   

gm1m2  
d2

  
F =  

رسد كـه     به اين ترتيب به نظر مي     . است و هيچكس حاضر نيست از اين قانون دست بردارد         
است كه عمل آن از حيث اسرارآميز بـودن بـه هـيج             » مرموز و اسرارآميزي  «گرانش نيرويي   

همـين سـخن را     . هاي غيرعلمي از قبيل احكام نجوم نيست        آميزي تبيين   اسراروجه كمتر از    
كننـد كـه      به طـور مثـال، تـصور مـي        . توان گفتن   ناپذير نيز مي   در باب ساير مفاهيم مشاهده    

هـاي كوچـك بيليـارد دارنـد،          هاي تشكيل دهنده گاز اوصافي همانند اوصاف توپ         مولكول
امـا اگـر   . كننـد  آل را تبيين مـي  نها است كه قانون گاز ايدهزيرا رفتار توپ ـ بيليارد ـ مانند آ  

زيـرا هـيچ چيـز      ؛  هاي كوچك باشند، پس بايد رنـگ داشـته باشـند            هاي گاز، جرم    مولكول
. كند و هر آنچه فضا اشغال كند رنـگ دارد           تواند جرم باشد مگر اينكه فضاي اشغال مي         نمي

هـاي    تواننـد جـرم     آنها بـه چـه معنـا مـي        پس  . هاي گاز رنگ ندارند     دانيم كه مولكول    اما مي 
ناپـذير دقيقـاً نـوع     كوچك باشند؟ پاسخ متعارف اين سؤال اين است كه چيزهـاي مـشاهده    

پذير نيستند؛ آنها اوصاف خاص و متمايز خود را دارند، مثل بار             تر چيزهاي مشاهده    كوچك
نهـا از راه آنچـه      شود كه اگـر دانـش مـا ت          اما اينجا اين سؤال مطرح مي     . و مغناطيس و غيره   

توانيم ادعا كنيم كه چيزهـاي        شود پس ما چگونه مي      دربارة آن تجربة حسي داريم موجه مي      
هاي علمي مـشتمل بـر        توانيم ادعا كنيم كه نظريه      شناسيم؟ يا چگونه مي     ناپذير را مي   مشاهده

هـاي   بييناي نداريم ـ ت  ناپذير ـ كه ما از آنها هيچ تجربه  اين گونه اوصاف و هويات مشاهده
توانيم آنها را     ها و چيزهايي كه نمي      اي دربارة الكترون    توان گفت نظريه    واقعي هستند؟ آيا مي   

ببينيم، لمس كنيم، ببوييم، بچشيم يا احساس كنيم از حيث قدرت تبييني بهتر از علم احكام                
  هاي خيالي است؟ نجوم يا داستان

باب اين گونه هويـات و اوصـاف بـه    توان اين مسئله را در باب معناي كلماتي كه در    مي
كنـيم، ماننـد      ما از كلمات براي توصيف تجاربمان استفاده مي       . بريم نيز در ميان آورد     كار مي 

مـا  . آنها، بو و مزه و صداي آنهـا         پذير اشيا از قبيل رنگ آنها، شكل          هاي اوصاف مشاهده    م  نا
سـپس كلمـات و     . تندهـاي مـا هـس       فهميم چون اين كلمـات نـام تجربـه          اين كلمات را مي   

كننـد كـه آن اوصـاف را دارنـد ـ ماننـد        اصطلاحاتي وجود دارند كه اشيايي را توصيف مي



 

 

ات
لاح

صط
ا

  

159  

ما دربارة معـاني  . ها ها و گربه ها و درختان، اسب ها، درياچه ها، ابرها و سنگ  ميزها و صندلي  
ود دارد كـه    علاوه بر اين، اين وسوسه وج ـ     . توانيم با يكديگر به توافق برسيم       ها مي   اين واژه 

مـرة    اند و به اشـياي روز       هاي اوصاف حسي    ساير كلمات زبان ما را نيز كلماتي بدانيم كه نام         
توانستيم زبان را ياد بگيـريم؟   زيرا در غير اين صورت چگونه مي  . شوند  اطرافمان مربوط مي  

 ـ    تا زماني كه بعضي كلمات معناي خود را از تجربة مستقيم ما نگيرند ما نمي               ان را  تـوانيم زب
اي معنايش را با توسل به كلمات ديگر داشـته باشـد در               ياد بگيريم، اگر قرار باشد هر كلمه      

بدون وجود كلماتي كـه معنايـشان را        . اين صورت يادگيري زبان امري ناممكن خواهد بود       
پايـان تعـاريف      ناپـذير يـا پيـشرفت بـي        هاي زباني دارند هرگز از حلقة پايان        فراتر از فرايند  

  .شويم فارغ نميكلمات 
ايم سخن  پايان است و ما با مغز محدودمان توانسته علاوه بر اين، زبان داراي جملات بي

كند تا بگوييم كه يا زبان امري         اين امر ما را وادار مي     . گفتن را در زمان محدودي ياد بگيريم      
 سـاخته  فطري است يا اينكه تعدادي واژگان پايه وجود دارند كه بقيـة زبـان براسـاس آنهـا          

توانند فطريت زبان را بپذيرنـد       گرايان و بسياري از دانشمندان نمي      اما امروزه تجربه  . شود  مي
دانيم، در غير ايـن صـورت         آييم هيچ زباني را نمي      ما وقتي به دنيا مي    . و آن را جدي بگيرند    

شد كه چگونه هر طفل در هر كجـاي دنيـا هـر زبـاني را                  توجيه اين مسئله بسيار دشوار مي     
توان نتيجه گرفت كه ما تعداد محدودي كلمات پايـة            از اينجا مي  . تواند ياد بگيرد    يكسان مي 

سـازند   گيريم، سپس اين كلمات به همراه قواعد تركيبشان ما را قادر مـي          يك زبان را ياد مي    
  .كه تعداد نامحدودي جملات آن زبان را بسازيم و معاني آنها را درك كنيم

داري در زبـان مـا بايـد در نهايـت              است، پس هـر كلمـة معنـي        اما اگر اساس زبان اين    
برحسب كلماتي كه نام اوصاف حسي و اشياي روزمره هستند تعريفي داشته باشـد؛ و ايـن                 

اگـر اصـطلاحات نظـري علـوم        . مطلب بايد شامل اصطلاحات نظري علوم جديد نيز باشد        
. پـذير باشـند     اي تعريـف     انـدازه  داراي معنا هستند، بايد با توسل به واژگان بنيادي تجربه تا          

گراي انگليسي سـدة هجـدهم از قبيـل            استدلالي كه در اينجا عرضه شد به فيلسوفان تجربه        
» گرانش«از قبيل   » نيروهاي مرموزي «اين فيلسوفان در مواجهه با      . گردد  مي  باركلي و هيوم بر   

ح شـدند مجبـور     كه در فيزيك سدة هفدهم مطـر      » ذرات«ناپذير از قبيل      و چيزهاي مشاهده  
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شدند كه استدلال بالا را اقامه كنند زيرا نسبت به اين گونه اشيا و اوصاف احـساس خـوبي                   
  .توانستند وجود آنها را معني كنند نداشتند و نمي

گرايان منطقي   گرايان انگليسي خود را پوزيتيويست و تجربه       پيروان سدة بيستم آن تجربه    
گويند كـه   اس استدلالي از نوع آن چه در بالا گذشت مي     گرايان منطقي براس    تجربه. اند  ناميده

پذيرها بازگردند   واژگان نظري علوم يا در واپسين تحليل بايد به مدعيات مربوط به مشاهده            
تـوان نـشان داد       گوينـد مـي     رونـد و مـي      آنها جلوتر مـي   . معنا تلقي شوند    يا اينكه پوچ و بي    

هـاي نـوزدهم و بيـستم گذشـته اسـت             ههـاي علمـي سـد       پردازي  بسياري از آنچه در نظريه    
توان به اصـطلاحات تجربـة حـسي روزمـره           معناست زيرا اصطلاحات نظري آنها را نمي        بي

بنابراين، مثلاً ماترياليـسم ديـالكتيكي مـاركس و نظريـه روانكـاوي فرويـد در                . ترجمه كرد 
 افـزوده    وم ارزش علم هستند، زيرا مفاهيم تبيين آنها، مانند مفه        حقيقت علم نيستند بلكه شبه    

شناختي كه   هاي زيست   همچنين آن دسته از نظريه    . و عقدة اديپ، فاقد معناي تجربي هستند      
تـوان ايـن      گيرند فاقد نيروي تبييني هستند زيـرا نمـي          را اصل موضوع مي   » نيروهاي حياتي «

لـه  ها حم   علم اما اين فيلسوفان فقط به اين شبه      . مفهوم را با توسل به مشاهدات تعريف كرد       
بين  خوش» گرانش«نكردند بلكه به علمي مانند فيزيك نيز به سبب داشتن مفاهيمي از قبيل              

ها منطقي و بعـضي   بعضي از پوزيتيويست  ! دانستند مي» محتواي تجربي «نبودند و آن را فاقد      
دانان اواخر سدة نوزدهم، كه تحت تأثير اين عقيده بودند، معنـاداري مفـاهيمي از                 از فيزيك 

گرايان، يك مفهوم يا اصـطلاح          در نظر اين تجربه   . را نيز منكر شدند   » اتم«و  » ولكولم«قبيل  
يا كلمه فقط در صورتي داراي محتواي تجربه است كه نام شيء يا نام وصفي باشد كه ما از                

  .آن آگاهي حسي داريم
گرايان معتقدند كه مطرح ساختن هويات نظري در صـورتي كـه              البته اين دسته از تجربه    

پذير و اوصاف آنهـا تعريـف كـرد          صطلاحات مربوط به آنها را بتوان از راه اشياي مشاهده         ا
زيرا در اين صورت نه تنها قادر خواهيم بود كه معناي  اين اصطلاحات              . هيچ مشكلي ندارد  

نظري را بدانيم بلكه هميشه خواهيم توانست در صورتي كه ترديدي در ميان آيـد جمـلات     
ها را با جملات و اظهاراتي جانشين سازيم كه دربارة            ناپذير اب مشاهده و اظهارات ما را درب    

اما متأسفانه هيچ يك از اصطلاحاتي را كه نام هويت يـا اوصـاف يـا         . پذيرها هستند  مشاهده
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توان به وضوح برحسب اوصـاف        ناپذير هستند نمي   ها يا رويدادهاي مشاهده     اشيا يا وضعيت  
هـاي علمـي بـه ايـن حقيقـت            در واقع نيروي تبييني نظريـه     اصلاً  . پذير تعريف كرد   مشاهده

ي اصـطلاحات   )هـا   نوشـت  كوتـه (هـا     سازي وابسته است كه اصطلاحات نظري آنها خلاصه      
نوشـت   ها و اظهـارات نظـري صـرفاً كوتـه           مشاهدتي آن نيست؛ در غير اين صورت عبارت       

ارات نظري به جـاي     شد اظه   شد، و اگر اين طور مي       پذير مي   هاي مشاهده   اظهارات و عبارت  
  .آمد  مي تبيين اظهارات مشاهدتي صرفاً تلخيصي از آنها از آب در

شود به جاي اينكه بخواهيم از راه پيوند زدن هـر             رسيم كه آيا مي     اكنون به اين سؤال مي    
اصطلاح نظري به يك اصطلاح مشاهدتي براي آن معنا و محتـواي تجربـي خـواهيم كنـيم                  

ها و احكام مـشاهده اي نظريـه پيونـد             نظريه را به كل عبارت     بياييم كل مدعيات نظري يك    
تك اصطلاحات نظري بلكـه بـراي كـل مـدعيات نظـري              بزنيم و از اين طريق نه براي تك       

نظريه، محتوا و معناي تجربي فراهم آوريم؟ آيا اين امر ممكن اسـت يـا نـه؟ پاسـخ منفـي                     
هـا    ست كه انرژي جنبشي مولكول    زيرا به طور مثال گزاره و حكمي كه معنايش اين ا          ! است

 گزارة خاصـي دربـارة    يابد با هيچ در ظرف گازدار به هنگام افزايش فشار بر گاز افزايش مي         
گيري دماي گاز مـشاهده كنـيم معـادل نيـست، بـراي اينكـه                 توانيم به هنگام اندازه     آنچه مي 

ود دارد، و بـه كـار       گيري دماي گاز به طور مشاهدتي وج        هاي بسيار متفاوتي براي اندازه      راه
  .هاي نظري ديگر است ها خود مستلزم فرض بستن هر يك از اين راه

اكنون مطرح كرديم به طور مـستقيم قلـب مـسئلة ماهيـت علـم را هـدف                   سؤالي كه هم  
گرايي اسـت، يعنـي نـوعي         علم، نوعي تجربه  » شناسي رسمي   معرفت«هر چه باشد    . گيرد  مي

شـود؛ در غيـر        معرفت فقط از راه تجربه توجيه مي       شناسي است كه بر طبق آن، همة       معرفت
توان تبيـين و      ها در علم را نمي      اين صورت نقش اصلي آزمايش و مشاهده و گردآوري داده         

پيـشرفت  : شـود   هاي علمي در دراز مدت از طريق تجربه مهار مي          پردازي  نظريه. توجيه كرد 
ريـة قـديم، بيـشتر بـا نتـايج          علمي سرانجام به اين معنا است كه نظرية جديد نسبت بـه نظ            

علم، معرفتي نيست كه نتواند در معرض آزمـون         . هاي تجربي سازگار است     تجربي و آزمون  
اما همـين علـم در عـين        . شود  تجربي واقع شود و چنين معرفتي در حوزة علم پذيرفته نمي          

 تجربـي   هاي  هاي طبيعي عملاً فراتر يا بگو فروتر از همين واقعيت           حال، براي تبيين واقعيت   
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ناپـذير و بنـابراين      كند كـه مـشاهده      رود و از اصطلاحات و هوياتي استفاده مي         و طبيعي مي  
  .ناپذير هستند تجربه

گرايي و تبيـين را از طريـق درك           توانيم تجربه   گرايان منطقي تأكيد دارند كه ما مي        تجربه
دتي نيستند نوشت و تلخيص اصطلاحات مشاه اين نكته كه اصطلاحات نظري با اينكه كوته    

بـه طـور مثـال      .  باشـند بـا يكـديگر آشـتي دهـيم           توانند محتواي تجربي داشـته      چگونه مي 
الكترون، بار منفـي؛ و پروتـون، بـار     . را در نظر بگيريم   » بار منفي «و  » بار مثبت «اصطلاحات  

حال اگر كسي بپرسد كه پروتون چه چيـزي دارد كـه بـه سـبب آن، داراي بـار                    . مثبت دارد 
هيچ «ترون به سبب نداشتن آن داراي بار منفي است، پاسخ او البته اين است كه                مثبت و الك  

. به معناي حضور و غياب چيـزي نيـست     » منفي«و  » مثبت«؛ زيرا در اينجا اصطلاحات      »چيز
كـاركرد ايـن دو     . بنـاميم » منفـي «و بـار پروتـون را       » مثبـت «توانيم بار الكتـرون را        حتي مي 

هاي موجود بين الكتـرون        به ما كمك كنند تا بتوانيم تفاوت       اصطلاح در نظريه اين است كه     
الكتـرون همـواره   . شـود، توصـيف كنـيم    ها براي ما آشكار مـي  و پروتون را، كه در آزمايش  

تـوانيم در     مـا ايـن امـر را مـي        . شـود   جذب قطب مثبت و پروتون جذب قطـب منفـي مـي           
. »ببينـيم «انـده در اتاقـك ابـر        م هاي مربوط به شيمي تجزيه و همچنين در اثر بـاقي           آزمايش

. بنـدد  اي دارند كه آنها را به كـار مـي    گيري نظريه   اصطلاحات مثبت و منفي سهمي در شكل      
نـد آنهـا در     م  در حقيقت از راه سـهم نظـام       » منفي«و  » مثبت«اصطلاحات  » محتواي تجربي «

 حاصل از  يماگر اين اصطلاحات را از نظريه كنار بگذاريم، تعم . شود  نظرية علمي روشن مي   
هـاي طبيعـي نيـز     رود و بنابراين نيروي تبييني آن در بـاب واقعيـت            نظريه به كلي از بين مي     

شده نيز در اين صورت معناي روشـن خودشـان را از        حتي مشاهدات انجام  . گردد  منهدم مي 
توان محتـواي تجربـي اصـطلاحاتي از قبيـل            بنابراين، به همين شيوه مي    . دست خواهند داد  

هـا نـام يـك هويـت يـا وصـف              يا هر آن چـه را كـه در نظريـه          » بار«يا  » ژن«يا  » نالكترو«
گرايان منطقي از اين راه، كه تفسير جزئي ناميده شـده             تجربه. ناپذير است معين كرد     مشاهده

 از اين    اين شيوه . ناپذير را درك كنند     هاي داراي اصطلاحات مشاهده     كوشند نظريه   است، مي 
يده شده است كه مشاهدات محتواي تجربـي ايـن اصـطلاحات را             نام» تفسير جزئي «جهت  

  . تخليه نخواهد كرد زيرا در غير اين صورت نيروي تبييني آنها از بين خواهد رفت
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تعريـف كـرد،    » مقدار ماده «نيوتن آن را    . را در نظر بگيريم   » جرم«به طور مثال اصطلاح     
، »جـرم «به انـدازة اصـطلاح      » ادهم«اما اين تعريف نيوتن سودمند نيست زيرا خود اصطلاح          

ماده آن  : توان ماده را با توسل به اصطلاح جرم تعريف كرد           حتي مي . اصطلاحي نظري است  
پس جرم در نظرية نيوتن هرگز به روشـني تعريـف شـده          . چيزي است كه جرم معيني دارد     

ح در نظرية نيوتن بـه جـاي اينكـه اصـطلا          . ناشده است؛ و بنابراين اصطلاحي است تعريف     
اند؛ به طـور      تعريف شده » جرم«تعريف شود، اصطلاحات ديگر با توسل به اصطلاح         » جرم«

امـا محتـواي    . كه به عنوان حاصل جرم و سرعت تعريف شده اسـت          » اندازة حركت «مثال،  
به ايـن ترتيـب، جـرم در        . كنند  تجربي جرم را قوانيني كه جرم در آنها نقشي دارد معين مي           

توان گفت كه جرم به اين صورت         پس مي .  است  فسير جزئي شده  نظرية نيوتن در حقيقت ت    
تفسير جزئي شده است كه جرم آن ويژگي اشياست كه به سبب داشتن آن هر گـاه آنهـا را                    

در اينجا توجه بـه ايـن     . ها را به حالت تعادل برسانند       توانند كفه   روي كفة ترازو بگذاريم مي    
اي يا معنـاي      نامه  صطلاح غير از تعريف لغت    يك ا » معناي تجربي «نكته خوب است كه البته      

اي دارد، هر چند معناي تجربـي آن          نامه قطعاً يك معناي لغت   » جرم«. شناختي آن است    معني
  .متفاوت باشد و در مكانيك نيوتني اصلاً تعريف نشده باشد

ناپذير علم بايـد از       گرايان منطقي اين ادعا را مطرح كردند كه اصطلاحات مشاهده           تجربه
هاي واقعي علم از      پذير پيوند داشته باشند تا اينكه تبيين        يث معنايي با اصطلاحات مشاهده    ح

كوشند به ناحق افتخار عنـوان نظريـة علمـي را يـدك بكـشند متمـايز                   هايي كه مي    تبيين شبه
آميز دريافتند كه اين كار با دقت مطلـوب   گرايان به نحوي طنز از قضا خود اين تجربه   . شوند

نيمة نخست سدة بيستم فلسفة علم، صرف كوشش بـراي   . خود آنها شدني نيست   معيارهاي  
شــد، يعنــي صـرف پيــدا كــردن آزمــون  (principle of verification) » اصــل تأييــد«يـافتن  
بخشي شد كه بتواند با قاطعيت تمام اصطلاحات نظري مشروع علم را از اصطلاحات  فيصله

خواهـان ترجمـة كامـل      » اصـل تأييـد   «وي  هـاي ق ـ    روايـت . نظري غيرمشروع آن تميز دهد    
دانيم انجام اين كار     اما همان گونه كه مي    . اصطلاحات نظري به اصطلاحات مشاهدتي است     

ممكـن اسـت؛ عـلاوه بـر ايـن،            هاي علمي نا   دربارة بسياري از اصطلاحات موجود در تبيين      
 سازند زيرا اگر    اصلاً ما نبايد خواهان اين باشيم كه اصطلاحات نظري اين شرط را برآورده            
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  .بسازند در آن صورت نيروي تبييني خود در باب مشاهدات را از دست خواهند داد
تر اصـل تأييـد هـم ايـن عيـب را       هاي ضعيف از سوي ديگر مسئله اين است كه روايت    

تـوان هـر آنچـه را         ها نمي   كنند؛ براساس اين روايت     دارند كه تفاله را به همراه طلا حفظ مي        
معنا كنار گذاشت، و به اين ترتيب تحديـد حـدود           ي ناميد به مثابة امري بي     علم هر كس شبه  

بـه تعبيـر    . شود  قاطع بين علم و مثلاً علم احكام نجوم يا حتي وحي ديني، بسيار دشوار مي              
هـر اصـطلاح    . آورده ساختن شـرايط تفـسير جزئـي بـيش از انـدازه آسـان اسـت                  ديگر، بر 

 نظر بگيريم، به شرطي كه كسي يك گزارة، كلـي را            علمي را كه دوست داشته باشيم در       شبه
كه شامل اين اصطلاح است به يك نظرية علمـي خـوب جـا افتـاده بيفزايـد، آن اصـطلاح                     

گويـد    اي را در نظـر بگيريـد كـه مـي            به طور مثال، فرضـيه    . دار خواهد شد    علمي، معني  شبه
هـاي آن      مولكـول  تعادل يك گاز حاصل جادو است اگر دماي مطلق آن با انرژي جنبـشي             «

بيـافزاييم در ايـن صـورت وصـف         » نظرية جنبشي گازها  «اگر اين فرضيه را به      . »برابر باشد 
اگر كـسي   . به يك اصطلاح نظري تفسير جزئي شده مبدل خواهد شد         » حاصل جادو بودن  «

به نظرية جنبشي گازها سهمي » قانون«و افزودن آن » حاصل جادو بودن«بگويد كه اصطلاح 
توان هـر دوي آنهـا را از نظريـه كنـار              رية جنبشي گازها نخواهد داشت زيرا مي      در اصل نظ  
بيني نظريه كاسته شود، جواب او اين خواهد بود كـه همـين         آنكه از قدرت پيش     گذاشت بي 

مطلب را عيناً دربارة اصطلاحات نظري مشروع، به ويژه در نخستين مرحلـة توليـد آنهـا در       
ها  جاي بگيرد ده» كروموزوم«پيش از آن كه در مفهوم » ژن«م مفهو. توان گفت نظريه، نيز مي

هـاي    ها چه چيزي توانسته بود به درك مـا از توزيـع ويژگـي               سال وجود داشت در آن سال     
  پذير بيفزايد؟ وراثتي مشاهده

گويند براي اينكه اصطلاحات نظري داراي معنا باشند          گرايان منطقي مي    پس اينكه تجربه  
اي است كه انجام آن در باب       ا اصطلاحات مشاهدتي پيوند خورند، خواسته     اي ب   بايد به گونه  

اي از اصطلاحات نظري، به ويژه اصطلاحات نظري جديد، ممكن اسـت و ايـن گونـه                   پاره
علاوه بـر ايـن نكتـه، خـود آن          . توانند اين آزمون را در پشت سر بگذارند         اصطلاحات نمي 

ت، براي اينكـه ايـن كـار هميـشه آسـان            خواسته هم يك خواسته و شرط بسيار ضعيف اس        
پايه و خيالي و مجعول مثل        كه هويات كاملاً بي   » سر هم كنيم  «اي    است كه نظريه را به گونه     
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ناپذير   توانيم مشاهده كنيم نقشي اجتناب      ها از آنچه مي     ـ در استنتاج تعميم   » نيروهاي حياتي «
 به اصل تأييـد، ضـعيف اسـت          پس اگر هم تفسير جزئي و هم خواستة مربوط        . داشته باشند 

لازم است دربارة كـل رويكـردي كـه ايـن معيارهـا را مطـرح كـرده اسـت، يعنـي دربـارة                        
دار سـاختن اصـطلاحات       گرايي منطقي دوباره بينديشيم و بگرديم تا شايد عامل معني           تجربه

آيـد   مـي   هاي علمي را بيابيم، زيرا همان گونه كه از مباحث گذشـته بـر               ناپذير نظريه   مشاهده
مـا هـر چنـد ممكـن        . تواند مسئله را حل كند      گرايي منطقي در اين ورطه نمي       مكتب تجربه 

هـا و    هاي نـوتروني يـا اوصـاف و ويژگـي           ها و ستاره    ها و كوارك    ها و ژن    است كه الكترون  
خصوصيات آنها را نتوانيم ببينيم يا بشنويم يا بچشيم يا ببوييم يا لمس كنيم، دلايلـي داريـم                 

گوينـد كـه آنهـا وجـود          هاي علمي مـا مـي       براي اينكه نظريه  . م آنها وجود دارند   كه فكر كني  
اگـر يـك نظريـة خـوب        . زيـادي دارنـد   بينـي و تبيينـي        ها قدرت پـيش     دارند، و اين نظريه   

) lepton(ها    ها و لپتون    ها و اتم    شده در باب ماهيت ماده شامل قوانيني درباره مولكول         تأييده
هـا    و بوسـون  ) كنـد   هاي قوي شـركت نمـي       كنش تم است كه در برهم    تر از ا    لپتون ذرة پايين  

)bosonو  )تر از اتم است كه اسپين آن صـفر يـا انتگـرال اسـت     اي پايين  ، بوسون نيز ذره 
شـدة مـا     هـاي خـوب تأييـد       اگـر نظريـه   . ها باشد، پس قطعاً اين چيزها وجود دارند         كوارك

 van(و نيروهـاي ون در وال  ) چـرخش (پين دار و اس ـ اوصافي از قبيل بار و مومنتوم زاويه

der walls( براساس اين . دهد پس اين اوصاف قطعاً وجود دارند را به آن چيزها نسبت مي
ها را بايد جزء به جزء تفسير كرد نه به عنوان چيـزي كـه مـدعياتي دارد كـه                      ديدگاه، نظريه 

رة اشـيا و خـصوصيات      معاني آنها به مشاهدات مربوط است بلكه به عنوان چيزي كه دربـا            
هاي اين اشيا    كنند، در حالي كه معناي نام       گويند و از آنها اخبار مي       آنها دارند به ما چيزي مي     

پذير را    هاي خصوصيات آنها نسبت معناي اصطلاحاتي كه اشيا و خصوصيات مشاهده            و نام 
اه بـا آن نظريـة      اگر اين نتيجـه و ديـدگ      . دار است نه كمتر     كنند نه بيشتر مسئله     گذاري مي   نام

زبـان كـه در بـالا گفتـه شـد، و براسـاس آن اصـطلاحات مـشاهدتي پايـه هـستند و بقيـة            
اساس آن ساخته شده باشند، ناسازگار باشد پـس بـدا             اصطلاحات بايد در واپسين تحليل بر     

 كه بـا آن نظريـة زبـان         اي  گرايانه  شناسي تجربه  به حال آن نظرية زبان، و بدا به حال معرفت         
  .استموافق 
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شـناخته  » گرايـي علمـي     واقـع «اين رويكرد به مسئلة اصطلاحات نظري عمونـاً بـا نـام             
شـود، زيـرا بـر اسـاس ايـن رويكـرد اجـزاي نظـري علـم، واقعـي هـستند نـه صـرفاً               مـي 
هاي اصطلاحات و مدعيات مشاهدتي، يا صرفاً خيالات سودمندي كه مـا بـراي                نوشت كوته

گرايي علمي    هاي واقع   يكي از تفاوت  . آفرينيم    ات مي سازمان و نظام بخشيدن به اين مشاهد      
گرايي منطقـي عبـارت اسـت از نظريـة      گرايي منطقي اين است كه نقطة آغاز تجربه با تجربه 
گرايـي علمـي بـا آن چيـزي شـروع             ، در حال كه واقع    )شناسي تجربي  يعني معرفت (فلسفي  

د، يعنـي قـدرت روزافـزون    كن ـ گرايي، آن را درباب علم بـديهي تلقـي مـي          شود كه واقع   مي
هاي علمي در طول تاريخ و با گذشت زمـان همـواره هـم از حيـث                   بيني علم و نظريه     پيش

شود؛ و ما با گذشت زمان نه تنهـا           بيني بهتر مي    بيني و هم از حيث دقت در پيش         كميت پيش 
در شويم كه دقـت       كنيم بلكه قادر مي     بيني مي   هاي بيش از پيش را پيش       وقوع و وجود پديده   

توان به خـوبي در پيـشرفت     اين پيشرفت را مي   . هايمان را نيز پيوسته افزايش دهيم       بيني  پيش
  پيشرفت فنّاوري، كه به اصطلاح    . روزافزون فنّاوري، كه ما به آن اعتماد داريم، مشاهده كرد         

شود، در حقيقت فرياد بلند علـم بـراي اعـلام قـدرت               علم ناميده مي  » هاي ابزاري   موفقيت«
را » هـاي ابـزاري     موفقيـت «پيشرفت در   . داند گرا چنين مي    ي آن است، يا دست كم واقع      تبيين

گـرا بـديهي اسـت، او         توان تبيين كرد؟ پاسخ اين سؤال دست كم از نگـاه واقـع              چگونه مي 
هـاي    خواهد گفت كه علم اين چنين خـوب در ابعـاد جهـاني خواهـد بـود اگـر موفقيـت                    

. هـاي تـصادفي باشـد       آن صرفاً حاصل شانس و حدس       ة  بيني علم و كاربردهاي فنّاوران      پيش
  :گرايان علمي معمولاً به شكل زير است ساختار استدلال واقع

 Pـ 1
  صادق است بنابراين، Q، اين است كه  pـ بهترين تبيين اين واقع كه2
 . صادق استQـ 3
ثـال ايـن   هاي متعدد بگذارند؛ بـه طـول م      ممكن است احكام و گزاره     pگرايان به جاي      واقع
كاربردهاي فنّاورانه علـم بـيش      «؛ يا اين را     »بيني موفق است    علم از حيث پيش   «:  را كه   گزاره

اشــياي «: گذارنــد  ايــن را مــيQآنهــا بــه جــاي . »از پــيش نيرومنــد و قابــل اعتمــاد اســت
كننـد وجـود دارنـد و داراي خـصوصيات و             هاي علمي فرض مي     ناپذيري كه نظريه   مشاهده



 

 

ات
لاح

صط
ا

  

167  

كنـد    تـري مـي     گرا ادعاي ضعيف    ؛ يا واقع  »دهد   علم به آنها نسبت مي     اوصافي هستند كه  
كنـد، وجـود دارد و        ناپذير، كه علم فـرض مـي       چيزي شبيه هوياتي مشاهده   «: مانند اين 

دهـد، و علـم پيوسـته در          داراي چيزي شبيه خصوصياتي است كه علم به آن نسبت مي          
سـاختار  » .رود  مـي تقرب خويش به حقيقت اين هويـات و خـصوصيات آن بـه پـيش                

  »اسـتنتاج از راه بهتـرين تبيـين   « سـاختار اسـتدلال   Q بـه صـدق    Pاستدلال از صـدق 
)inference to the best explanation(است .  

دار و قابـل مناقـشه    گرايي علمي اقامه شد ظاهراً خدشـه  استدلالي كه در اينجا براي واقع 
را توجيـه كنـد،   ) 1ـ ـ3( شده در بـالا  گرا بخواهد كه استدلال مطرح    اگر كسي از واقع   . است
هاي علمي به مثابه      پردازي    گرا تثبيت نظريه    تواند بگويد؟ هدف استدلال واقع      گرا چه مي    واقع
گـرا    اگـر شـخص واقـع     . هاي جزء به جزء صادق يا تقرب پيوسته بـه حقيقـت اسـت               تبيين

در علم بـه كـار بـسته        استدلال كند كه استدلال بالا معتبر است زيرا آن استدلال با موفقيت             
گويا او چنين استدلال . خواهد بود» مصادره به مطلوب«شود، در اين صورت استدلال او  مي

هاي علمـي حقـايق را        پردازي  كرده است كه اين نتيجة استنتاج از راه بهترين تبيين كه نظريه           
 اسـتنتاج از    شده و موجه است زيرا علم از راه به كار بـستن            اي تضمين   آورد نتيجه   به بار مي  

  . و اين مصادره به مطلوب اول است! آورد راه بهترين تبيين حقايق را به بار مي
هـاي علمـي موفـق بـا آنچـه            آيد اين است كه بسياري از نظريه       مي  آنچه از تاريخ علم بر    

در تـاريخ  . كند كاملاً ناسـازگار اسـت   ها تصوير مي گرايي علمي در باب مؤفقيت نظريه      واقع
اند بلكـه حتـي     ناپذير بوده   اي موفق علمي وجود دارند كه نه تنها غلط و اصلاح          ه  علم نظريه 

مدعيات آنها در باب چيزهاي موجود و اوصاف آنها نيز به طور بنيادي غلط بوده است، بـا                  
نمونـة  . شـده اسـت     اين همه قدرت تبييني آنها حتـي در مـواردي روز بـه روز بيـشتر مـي                 

هاي   بيني  اين نظريه پيش  . ة هشتم نظرية فلوژيستون است    ها در سد    كلاسيك اين گونه نظريه   
اي و مركـزي آن، يعنـي         دانـيم كـه هويـت هـسته         آميز داشته است، اما ما امروزه مي      موفقيت

نمونة ديگر  . درآوردي بوده است   كاملاً خيالي و من   ) phlogiston(چيزي به نام فلوژيستون     
ايـن نظريـه    . دانـد  اي مـوجي مـي      هاسـت كـه نـور را پديـد        ) Fresnel(نظرية نور فرسـنل     

هاي ما را در باب خواص نور البته بهبود بخشيد اما مدعي بود كـه نـور در رسـانة                     بيني پيش
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مسلم فرض گرفتن اتر چيزي است كه ممكن است انـسان           . كند  انتشار، يعني اتِِر حركت مي    
ي مرموزي است،  گرانش نيرو . با نظر به مشكلات مربوط به گرانش انتظار آن را داشته باشد           

كنـد، بـدون      درست به اين دليل كه بدون نياز به يك رسانة انتشار مـادي از دور عمـل مـي                  
انگيـز    اي خيـالي و شـگفت       رسانة انتشار، نور در فيزيك ماترياليستي سدة نوزدهم به پديـده          

تحقيقات فيزيكي بعدي نشان داد كه اتر، كه نظرية موفق فرسنل در باب نور،              . شد  تبديل مي 
هاي كافي از رفتار نـور        تبيين. جود آن را مسلم فرض كرده است، در حقيقت وجود ندارد          و

گرايـي    تـوان گفـت كـه واقـع         به اين ترتيب مي   . اصلاً مستلزم وجود چيزي به نام اتر نيست       
  !حلي براي مسئله علمي علمي بخشي از مسئلة مهم معرفت علمي است نه راه

گرايـي هـم بيـشتر روي موافـق نـشان             ه به تجربـه   گرايي علمي ك    هاي واقع   يكي از بديل  
دهد و مدتي است كه بعضي از فيلسوفان و دانشمندان را جذب كـرده اسـت ديـدگاهي                    مي

هاي علمي    براساس ابزارانگاري، نظريه  . نامند   مي )instrumentalism(است كه ابزارانگاري    
ي سـازمان دادن بـه     اي هـستند كـه مـا آنهـا را بـرا             هـاي ارشـادي     ابزارهاي سودمند و طرح   

بنديم، نه اينكه مدعياتي باشند درباره تجربه ما تا اينكه بتـوان گفـت             هايمان به كار مي     تجربه
گراي انگليـسي در سـدة        اين فلسفة علم دست كم به فيسلوف تجربه       . اند  اند يا كاذب    صادق

 اوزياندر بـر    گردد، و البته نخستين بذرهاي آن را بايد در مقدمة           هجدهم، يعني باركلي بازمي   
بـاركلي معتقـد بـود كـه     . ، جستجو كـرد دربارة گردش افلاك آسماني  كتاب كوپرنيكوس،   

عبـارت   هاي علمي اصلاً تبيين واقعيت نيست بلكه در اساس هـدف آن             پردازي  هدف نظريه 
براساس ديدگاه او، كه فلسفة زبان خاصي را ـ كه  . است از سازمان بخشيدن به تجربيات ما

هـاي علمـي     داده شد ـ پذيرفته بود، اصـطلاحات نظـري موجـود در نظريـه     در بالا توضيح
اي هستند    هاي اصطلاحات مشاهدتي نيستند بلكه علايم و نمادهاي تفسيرناشده          نوشت كوته

به عقيدة او يكي از اهداف علـم ايـن اسـت كـه              . كه نه معناي تجربي دارند نه معناي لغوي       
آنكه نگران ارتباط آنها با واقعيت        را بهبود بخشد بي   همواره اعتمادپذيري اين ابزارهاي خود      

  .باشد
 باشيم كه تاريخ علوم فيزيكي از نيـوتن تـا بـه حـال                بهتر است به اين نكته توجه داشته      

اي در بـين خـود        گرايي علمي و ابزارانگاري هـر يـك بـه طـور دوره              دهد كه واقع    نشان مي 
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گرايي حاكم بوده است؛ در حالي  هم واقعمثلاً در سدة هفد. دانشمندان حاكميت داشته است
در آن دوره بـه     . انـد   كه در سدة هجدهم رويكردهاي ابزارانگارانه به علم خودنمـايي كـرده           

نيروي مرموز گرانش نيوتن ابزارانگارانه نگريستند و همين نگـاه باعـث شـد كـه كـسي از                   
 و الكتريـسيته و     هاي شيمي اتمـي     در سدة نوزدهم با پيشرفت    . هويت واقعي آن سؤال نكند    

امـا  . ناپذير در بين دانشمندان مطلوب واقع شد        مغناطيس مسلم فرض كردن هوياتي مشاهده     
با آغاز سده بيستم و ارائه تفسير كپنهاگي در باب مكانيـك كوانتـوم از سـوي هـايزنبرگ و                    

  .نيلس بور نگاه ابزارانگارانه به علم دوباره به پيش افتاد
گرايان كـه    د كه واكنش ابزارانگاري در برابر اين ادعا واقع        شو  اكنون اين سؤال مطرح مي    

توانـد باشـد؟ پاسـخ        تواند مؤفقيت ابزاري علـم را تبيـين كنـد چـه مـي               گرايي مي   تنها واقع 
  : ابزارانگاران به اين پرسش با استدلال زير كاملاً سازگار است

شـود از دو    هر تبيين مربوط به موفقيت علم كه به صدق مدعيات نظـري علـم متوسـل                 
برد، يا اينكـه      بيني ما را در ارتباط با تجارب ما به پيش مي            حال خارج نيست، يا قدرت پيش     

توان آن تبيين را ناديـده گرفـت و بـه             نبرد، در اين صورت مي      اگر به پيش    . برد  به پيش نمي  
امـا اگـر چنـين تبيينـي        . عنوان امري بدون معناي علمي، يعني معناي تجربي كنار گذاشـت          

بينـي    دمندي ابزارهاي علمي را از حيث نظام بخـشيدن بـه تجاربمـان و از حيـث پـيش                  سو
هـا را     افزايش دهد، در اين صورت ابزارانگاري چنين تبييني را بـه مثابـة تبيينـي كـه نظريـه                  

پذيرد، اما نه بـه مثابـة تبيينـي كـه طبيعـت را توصـيف                  دهند كاملاً مي    ابزارهاي سودمند مي  
  .كند مي

گرايي علمي وجود دارد كه ارائة         راه حد وسطي هم بين ابزارانگاري و واقع        در اين ميان،  
در حقيقت اين راه، هم خدا و هم خرما را          . توضيح مختصري دربارة آن، خالي فايده نيست      

گرايان علمي در ايـن نكتـه موافـق           گويند كه ما با واقع      طرفداران اين راه مي   . خواستن است 
عي اين هستند كه احكامي درباره جهـان و بـه ويـژه دربـارة               هاي علمي مد    هستيم كه نظريه  

تـوانيم بـا      كنند، دارند؛ همچنين مي     ناپذير، كه مشاهدات ما را تبيين مي       سازوكارهاي مشاهده 
ابزارانگاران در اين نكته موافقت كنيم كه معرفت اين گونه احكام و مدعيات امري نـاممكن    

منـد    م كه عينيت علم نبايـد چيـزي بـيش از نظـام            توانيم استدلال كني    در عين حال مي   . است



 

 

170  

هار 
ب

138
6

 /
ماره

ش
29   

بنـابراين  . توانيم گفت كه در حقيقت چيزي بيش از ايـن نيـست             ساختن تجربه باشد، يا مي    
يابند يا نه،  اند يا كاذب، يا به حقيقت تقرب مي هاي علمي صادق توانيم بگوييم كه نظريه    نمي

ها ما را قادر      فقط تا آنجا كه اين نظريه     . ييمتوانيم بگو   كدام را نمي   يا قراردادند يا خيالي؛ هيچ    
آنكه  توانيم، و بايد آنها را بپذيريم، البته بي         بيني كنيم مي   ها را مهار و پيش      سازند كه پديده    مي

  ).آنكه درباب صدق آنها ديدگاهي را اتخاذ كنيم يعني بي(آنها را باور داشته باشيم 
. هايمـان قناعـت كنـد       يش دقت و تنسيق تجربه    بيني همراه با افزا     علم بايد صرفاً به پيش    

آنكه   كنند هدف خود را قرار دهند بي        خلاصه دانشمندان بايد آنچه را ابزارانگاران توصيه مي       
اين بدان معنا نيـست     ! استدلال ابزارانگاران براي انجام چنين كاري را مورد توجه قرار دهند          

توانيم بگويم كه علم آيا چيزي بـيش   ميكه علم ابزار است، بلكه فقط به اين معنا است كه ن           
. »از حيث تجربي كفايت كند    «براي ما كاملاً كافي است كه نظرية علمي         . از ابزار است يا نه    

اگر بخواهيم كلمات فيلسوفان طبيعي سدة هفدهم را در اينجا به كار ببريم، بايد بگوييم كـه           
 save)» نجات پديده«ت است از بر اساس اين ديدگاه همة آنچه بايد از علم بخواهيم عبار

the phenomena) .  
شناسي   گرايان از مدعيات علم نظري با معرفت        اين معجون حاصل از تركيب تفسير واقع      

 كه پردازندة اصلي اين ديـدگاه  )Bas Van Frassen(ابزار انگاري را، خود بس ون فراسن 
تنها تعداد انـدكي  . ده است نامي)constructive empricism(» گرايي ساختي تجربه«است، 

  گراي ساختي را يك تعـاون پايـدار در فلـسفة            از فيلسوفان، و كمتر از آن دانشمندان، تجربه       
يعني به نحو افزاينده به واقعيت نزديك       (هر چه باشد، اگر علم صادق       . علم خواهند دانست  

 نتوانيم بگـوييم    باشد، هر چند ما   ) يعني هرگز نتواند واقعيت را روايت كند      (يا كاذب   ) شود
كه كدام است، در اين صورت برخورد با علم بـه مثابـة توصـيف واقعيـت قطعـاً از حـوزة                      

  .رود مسائل عقلاني به كنار مي
گرايي و هم ابزارانگاري هر دو در رويكرد به هويات و اصطلاحات نظري علم،  هم واقع 

تـوان قـوانين و      نخست اينكه هـر دو بـر آن هـستند كـه مـي             . فرض مشترك دارند   دو پيش 
هاي علمي را به دو بخش مشاهدتي و غيرمشاهدتي يا نظري تقسيم كـرد؛ دوم اينكـه                   نظريه

هـاي    هر دو در اين نكته توافق دارند كه معرفت ما در باب رفتار اشياي مشاهدتي و ويژگي                
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هر شناختي    آخرين دادگاه معرفت  . كند  آزمايد و تأييد يا رد مي       هاي ما مي    آنها است كه نظريه   
اما چنانكه در مباحث فلسفة علم روشن شـده اسـت           . ها مشاهده است   فرض دوي اين پيش  

تواند هر بخشي از علم تجربي را، خواه نظري باشد خواه             توصيف اينكه مشاهده چگونه مي    
  .غير نظري، داوري كند امري است كه انجام دادن آن اصلاً آسان نيست

  




